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الملخص
يعتبر الخلع وهو »إنهاء العلاقة الزوجية قبال عوض تفدي به الزوجة قبال الطلاق لزوجها، فيما إذا 
كرهت استمرار الحياة الزوجية«، من ابتكارات نظام الإسلام القانوني، والذي أخذ موضعا بارزا في فقه إيران 
والمملكة العربية وقانونهما. ففي هذين النظامين، المعتمدين على الفقه الإمامي في إيران والحنبلي في 
المملكة العربية، لو أعيت الزوجة عن استمرار الحياة الزوجية مع زوجها، عرض القانون في البلدين حلولا 
لها. ومن هذه الحلول، الخلع الذي اختصّ في كلّ من فقه وقانون البلدين بشروط ولوائح مميّزة. يهدف 
هذا البحث متّخذا المنهج الوصفي-التحليلي إلى الإجابة على سؤال: ما هي تمايزات الخلع في فقه إيران 
والمملكة العربية وقانونهما؟ أودع الخلع في الفقهين والقانونين، واعترف المشرّع به كتنظيم قانوني. تشير 
معطيات البحث إلى أنّ الخلع مشروع في كلا البلدين، لكنّه اعتبر طلاقا في الفقه الإمامي والمادّة رقم 1146 
من القانون المدني الإيراني، بينما عدّ فسخ عقد النكاح في الفقه الحنبلي، والمادّة رقم 76 من قانون 
الأحوال الشخصية في المملكة العربية. ومن التمايزات بين النظامين، اشتراط الكراهة، ففي فقه وقانون 
إيران، اعتبرت كراهة الزوجة لزوجها من الشروط الرئيسية لتحقيق الخلع، ولا يلزم هذا الشرط في قانون 
المملكة العربية. ومضافا إلى هذا، تختلف صيغة الخلع في النظامين القانونين أيضا، ففي الفقه الإمامي لا 
يؤدّي صرف التلفّظ بصيغة الخلع إلى الفرقة، بل يلزم أن تُتبّع بصيغة الطلاق بعدها، بينما في الفقه الحنبلي 
وقانون المملكة العربية، يؤدّي كلّ لفظ يدلّ على الخلع إلى الطلاق. والمايز الآخر ما يتعلّق بشروط الزوجة 
حين الخلع، فيشترط في إيران أن تكون الزوجة في طهرها، لكن يقع الخلع في المملكة العربية بأيّ حال.

الكلمات المفتاحية: الخلع، الفقه الإمامي، الفقه الحنبلي، القانون الإيراني، قانون المملكة العربية.
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مطالعۀ تطبیقی طلاق خلع در ایران و عربستان: افتراقات فقهی و حقوقی
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چکیده
طلاق خلع، که به‌معنای »پایان دادن به رابطۀ زناشویی با پرداخت فدیه‌ای از سوی زوجه به زوج در 
شرایط کراهت زن از ادامۀ زندگی مشترک« است، از ابتکارات نظام حقوقی اسلامی به شمار می‌رود و در فقه 
و حقوق ایران و عربستان مورد توجه قرار گرفته است. در نظام‌های حقوقی ایران و عربستان، که به‌ترتیب 
برگرفته از فقه امامیه و حنبلی هستند، در شرایطی که زوجه توان ادامۀ زندگی مشترک با زوج را نداشته 
باشد، راهکارهایی قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از این راهکارها، طلاق خلع است که در فقه و حقوق 
هر دو کشور با شرایط و مقررات ویژه‌ای همراه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی تلاش می‌کند 

به این سؤال بنیادین پاسخ دهد: تفاوت‌های طلاق خلع در فقه و حقوق ایران و عربستان چیست؟
طلاق خلع در فقه و حقوق ایران و عربستان نهادینه شده و قانونگذار آن را به‌عنوان یک مقررۀ قانونی 
به رسمیت شناخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو کشور، طلاق خلع مشروعیت دارد؛ با 
این تفاوت که در فقه امامیه و مادۀ 1146 قانون مدنی ایران، آن را طلاق محسوب می‌کنند؛ در‌حالی‌که در 
فقه حنبلی و مادۀ 76 قانون احوال شخصیه عربستان، به‌عنوان فسخ نکاح تلقی می‌شود. یکی از موارد 
تفاوت، شرط کراهت است؛ در فقه و حقوق ایران، کراهت زوجه از زوج شرط اصلی تحقق خلع محسوب 
می‌شود؛ در‌حالی‌که این شرط در حقوق عربستان الزامی نیست. علاوه بر این، نحوۀ اجرای صیغه خلع در 
دو نظام حقوقی متفاوت است. در فقه امامیه، صرف جاری شدن صیغه خلع منجر به جدایی نمی‌شود 
و پس از آن باید صیغۀ طلاق نیز جاری گردد؛ در‌حالی‌که در فقه حنبلی و حقوق عربستان، هر لفظی که 
دلالت بر خلع داشته باشد، به‌منزلۀ تحقق جدایی تلقی می‌شود. تفاوت دیگر مربوط به شرایط زوجه هنگام 

خلع است. در ایران، زوجه باید در حالت طُهر باشد؛ ولی در عربستان، خلع در هر حالتی واقع می‌شود. 
واژگان کلیدی: طلاق خلع، فقه امامیه، فقه حنبلی، حقوق ایران، حقوق عربستان سعودی
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1.قم دهم

که  ازدواج،  مهم  مسئله  به‌ویژه  و  انسان‌ها  اجتماعی  زندگی  برای  اسلام  حقوقی  نظام 

زمینه‌ساز آرامش روحی و جسمی، بقای نسل و تأمین نیازهای جنسی است، راهکارهایی 

کرده  کرده است. این نظام حقوقی، قوانین متقنی برای ازدواج تدوین  دقیق و مدون ارائه 

است که تمام جنبه‌ها و نیازهای انسانی، شامل مالی، عاطفی، جسمی و روحی را مدنظر 

قرار می‌دهد. چنانکه در اسلام، ازدواج دائم و موقت برای پاسخگویی به نیازهای مختلف 

انسان‌ها پیش‌بینی شده است، در مواقعی که ادامۀ زندگی مشترک با مشکل مواجه شود و 

زوجین قادر به سازگاری نباشند، راه‌حل‌هایی قانونی و فقهی فراهم شده تا با رعایت حقوق 

طرفین و مصلحت عمومی، امکان جدایی مشروع فراهم گردد. قانون مدنی ایران، که برگرفته 

از فقه امامیه است، در مادۀ 1120، روش‌های انحلال عقد نکاح شامل فسخ، طلاق و بذل 

مدت در عقد منقطع را پیش‌بینی کرده است. خلع نیز به‌عنوان یکی از روش‌های انحلال 

عقد نکاح در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است. طلاق خلع در بسیاری از نظام‌های 

فقهی و حقوقی، هم در مکتب امامیه و هم در دیگر مذاهب فریقین، به رسمیت شناخته 

شده است. در این موارد، فقه و قانون برای زوجه تمهیداتی فراهم کرده‌اند تا امکان خروج از 

وضعیت نامطلوب فراهم شود و از متضرر شدن او جلوگیری گردد.

طلاق خلع، از مهم‌ترین و پرسش‌برانگیزترین مباحث حقوق خانواده محسوب می‌شود 

و از ابتکارات نظام حقوقی اسلام است؛ در سایر نظام‌های حقوقی به‌شکل مشابه به آن 

پرداخته نشده است. بررسی طلاق خلع به‌عنوان یکی از انواع طلاق در نظام حقوقی خانواده 

همواره مورد توجه پژوهشگران و فقهای اسلامی قرار گرفته است. این نوع طلاق، که بر پایۀ 

کراهت زوجه از زوج و با پرداخت مالی از سوی او صورت می‌گیرد، در کشورهای مختلف 

اسلامی با تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در قوانین و رویه‌های قضایی به اجرا در می‌آید. ایران و 

عربستان سعودی، به‌عنوان دو کشور با نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی، در زمینه طلاق 
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خلع دارای مقررات و رویه‌های ویژۀ خود هستند. مطالعۀ تطبیقی این مقررات و رویه‌ها 

می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از نظام‌های حقوقی و ارائه راهکارهایی 

برای بهبود قوانین و رویه‌های جاری کمک کند.

، بررسـی تفاوت‌هـای طالق خلـع در فقـه امامیـه و فقـه  مسـئلهٔ اصلـی پژوهـش حاضـر

حنبلـی و همچنیـن در نظام‌هـای حقوقـی ایـران و عربسـتان اسـت. ایـن مقالـه بـه بررسـی 

تطبیقـی اختلافـات طالق خلـع در نظـام حقوقـی ایـران و عربسـتان سـعودی می‌پـردازد. بـا 

تحلیـل قوانیـن، مقـررات و رویه‌هـای عملـی، تالش می‌شـود تصویـری روشـن از وضعیـت 

یابـی شـود. از آنجـا کـه مذهـب  طالق خلـع در ایـن دو کشـور ارائـه و تفاوت‌هـا تحلیـل و ارز

غالب در عربستان سعودی، مذهب حنبلی است، آراء فقهای حنبلی در خصوص طلاق 

خلـع مـورد بررسـی قـرار می‌گیـرد. 

قرار  اشاره  مورد  آن‌ها  از  برخی  که  دارد  وجود  متعددی  آثار  تحقیق،  پیشینۀ  زمینۀ  در 

که در  اثر حبیب طالب احمدی  می‌گیرند؛ ازجمله مقالۀ »ماهیت حقوقی طلاق خلع« 

، پاییز و زمستان 1391 منتشر شده است. نویسنده  مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز

، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ ماهیت خلع را بررسی کرده و آن‌ها را در سه دستۀ  در این اثر

کلی ایقاع، عقد یا عمل ترکیبی طبقه‌بندی نموده است. در نهایت، نویسنده به‌منظور تبیین 

ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن، آراء مذکور را مطرح و نقد کرده 

است. همچنین مقالۀ »بررسی فقهی مقدار فدیه در طلاق خلع« نوشتۀ فرج‌الله هدایت‌نیا 

که در فصلنامۀ قرآن، فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1399 منتشر شده است. نگارنده 

، »بررسی  کرده است. مقالۀ دیگر نظرات مختلف در مقدار فدیه در طلاق خلع را بررسی 

کید بر طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران«  تطبیقی طلاق خلع در مذاهب خمسه با تأ
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نوشتۀ لیلا عظیمی و همکاران است که در فصلنامۀ مطالعات حقوق، تابستان 1400 منتشر 

، اعتبار طلاق خلع در مذاهب خمسه را بررسی کرده‌اند و  شده است. نویسندگان این اثر

درصدد بررسی طلاق توافقی در حقوق ایران و نیز مقایسه احکام طلاق توافقی در فقه امامیه 

که طلاق توافقی مورد اتفاق  که در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند  و فقه مذاهب بوده‌اند 

تمامی مذاهب اسلامی است. 

ویژگی متمایز این مقاله نسبت به پژوهش‌های پیشین، انعکاس آراء فقه امامیه و فقه 

حنبلی و بررسی حقوق ایران و عربستان در زمینه طلاق خلع به همراه تحلیل تفاوت‌های 

آن‌هاست. بر این اساس، این نوشتار نخستین اثر پژوهشی است که به بررسی تطبیقی طلاق 

خلع در فقه و حقوق دو کشور ایران و عربستان می‌پردازد. در این مقاله، با رویکرد توصیفی-

تحلیلی، آراء فقهای امامیه و حنبلی و مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی ایران و قانون احوال 

یابی قرار می‌گیرد. شخصیۀ عربستان در باب طلاق خلع مورد بررسی و ارز

2.م فهونش‌مایس

2-1.رعت یف خل رد علغت

ج8، ص76؛ فیومی،  ، 1414ق:  خلع در لغت به‌معنای »کندن« آمده است )ابن‌منظور

چیز  آن  کندن  به‌معنای  الشيءَ«  عَ 
َ
»خَل ص140(.  1371ش:  یگی،  بندرر ص94؛  1418ق: 

عَ إمرأتَهُ« به‌معنای طلاق دادن زن خود با گرفتن چیزی )بندرریگی، 1371ش: 
َ
است و »خَل

ص140( است. این واژه با معنای قرآنی نیز همخوانی دارد؛ چراکه در قرآن آمده است: »هُنَّ 

« )بقره: 187(، که بیانگر پیوند و پوشش متقابل زوجین است.  هُنَّ
َ
نْتُمْ لِباسٌ ل

َ
كُمْ وَأ

َ
لِباسٌ ل

بنابراین، اگر زن مالی را به شوهر خود به‌عنوان فدیه بدهد تا طلاق بائن صادر شود و شوهر 
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نیز این درخواست را بپذیرد، زن از شوهر جدا می‌شود و در واقع هر یک از طرفین »لباس« 

، 1414ق: ج8، ص76؛ فیومی، 1418ق: ص95-94(. دیگری را کنده است )ابن‌منظور

2-2.خل رد عاصلاطحیهقف 

الف. فقه امامیه: خلع در اصطلاح فقهی از معنای لغوی خود دور نمانده است و فقهای 

امامیه، خلع را بدین‌گونه تعریف کرده‌اند: »پایان دادن به رابطۀ زوجیت با فدیه‌ای که زوجه 

، 1362ش: ج33،  به زوج می‌دهد؛ در‌حالیک‌ه از شوهر خود کراهت دارد« )صاحب جواهر

ص2؛ روحانی، 1414ق: ج23، ص89(.

ب. فقه حنبلی: خلع، جدایی زوجه به عوض، با الفاظ مخصوص است )بهوتی، بی‌تا)الف(: 

ص552(. زوج نیز می‌تواند عوض را از زوجه یا از غیر او بگیرد )بهوتی، بی‌تا)الف(: ج5، ص335(.

2-3. خل رد عاصلاطحقح وقی

الف. حقوق ایران: طبق مادۀ 1146 قانون مدنی ایران، طلاق خلع به این معناست که زن 

به‌دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل پرداخت مالی به او طلاق می‌گیرد، خواه این 

، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد. مال عین مهر

ب. حقوق عربستان: خلع1 در قانون احوال شخصیه تعریف نشده است و صرفاً در مادۀ 

76، خلع را در کنار طلاق، ازجمله راه‌های انحلال نکاح دانسته است.2

3. خل ؛عط قلایاف سخ نکاح

3-1. هقف امامیه

در مورد ماهیت طلاق خلع، فقها نظرات مختلفی دارند که در ادامه بررسی می‌شود:
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3-1-1.م اهی تط قلاخلع

 :1362 ، طلاق خلع به‌طور کلی یک ایقاع است که ناشی از ارادۀ زوج است )صاحب جواهر

ج17، ص33(. در این نوع طلاق، زوجه در مقابل درخواست طلاق، مالی به زوج خود بذل 

میک‌ند و این بذل، انگیزه‌ای برای تصمیم‌گیری زوج جهت اجرای طلاق محسوب می‌شود.

3-1-2.د یدگاهه‌ام یختلفرد بارۀم اهی تط قلاخلع

الف. دیدگاه‌ موافق با طلاق بودن خلع: بسیاری از فقها ازجمله سید مرتضی )علم‌الهدی، 

1417: ص351(، علامه حلی )1418: ج7، ص397(، فاضل هندی )بی‌تا: ج8، ص200( و 

صاحب جواهر )1362: ج33، ص39-40( معتقدند که خلع در واقع نوعی طلاق است و 

، 1362: ج33، ص19(.  تمامی شرایط و آثار طلاق درباره آن صادق است )صاحب جواهر

براساس این دیدگاه، هر آنچه برای طلاق شرط است، برای خلع نیز لازم است؛ ازجمله آنکه 

وقوع طلاق مستلزم لفظ طلاق است.

ج4، ص344(،  ب. دیدگاه‌ تفصیلی: برخی دیگر از فقها، مانند شیخ طوسی )1387: 

که اگر خلع با  ج3، ص6(، معتقدند  ج2، ص267( و شهید ثانی )1382:  ابن‌براج )1406: 

لفظ صریح طلاق اعلام شود، در طلاق بودن آن هیچ تردیدی نیست؛ اما اگر لفظ طلاق 

کار نرود، از اقسام طلاق خارج شده و به حکم فسخ محسوب می‌شود )شیخ طوسی،  به 

بی‌تا: ج4، ص424(. براساس نظر شهید ثانی، از آنجا که خلع نوعی طلاق به شمار می‌رود، 

ل برای رجوع مجدد به 
ّ
چنانچه خلع سه بار واقع شود، همانند طلاق ثلاثه، نیاز به محل

شوهر اول خواهد داشت )شهید ثانی، 1382ش: ج3، ص6(.

که براساس ارادۀ زوج  ماهیت طلاق خلع از منظر فقه به‌عنوان ایقاع شناخته می‌شود 

واقع می‌گردد. در این نوع طلاق، زوجه به‌منظور دریافت طلاق، مالی را به شوهر خود بذل 
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که این بذل مال به‌عنوان انگیزه‌ای برای تصمیم‌گیری شوهر در خصوص طلاق  میک‌ند، 

، طلاق خلع از دیدگاه بسیاری از فقها، نوعی طلاق به شمار می‌آید،  عمل میک‌ند. از این‌رو

هرچند دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است. همچنین، ماهیت طلاق خلع از 

نظر فقها با طلاق مشابهت دارد و شرایط و آثار آن تا حد زیادی مطابقت دارد. در نهایت، 

طلاق خلع با توجه به نحوۀ وقوع آن و بهک‌ارگیری لفظ طلاق، می‌تواند آثار متفاوتی در پی 

ل و طلاق ثلاثه مطرح است، 
ّ
که موضوع محل داشته باشد. این مسئله به‌ویژه در مواردی 

اهمیت بیشتری پیدا میک‌ند.

3-2.بنح هقفلی

دیدگاه بهوتی درباره ماهیت خلع چنین است که خلع، در‌صورتیک‌ه با لفظ صریح طلاق 

کنایه از طلاق بیان شود، طلاق بائن محسوب می‌گردد و پس از آن، زوج حق رجوع به  یا 

زوجه را ندارد )بهوتی، بی‌تا)الف(: ص554(؛ اما اگر خلع با لفظ خلع، فسخ یا فداء واقع شود 

-مثلاً با بیان خلعتُ، فسختُ یا فادیتُ- و نیت طلاق وجود نداشته باشد، در این صورت 

خلع فسخ تلقی می‌شود. بنابراین، اعتبار دیدگاه بهوتی در مورد خلع به‌عنوان طلاق بائن، 

مشروط به بهک‌ارگیری لفظ طلاق یا کنایه از آن است؛ و در صورت بهک‌ارگیری الفاظ دیگر و 

عدم قصد طلاق، خلع به حکم فسخ در نظر گرفته می‌شود.

در این زمینه، نظر ابن‌عباس نیز اهمیت دارد، که با استناد به آیات قرآن، بر فسخ بودن 

کید کرده است. سه قسمت از آیه‌ای که او به آن اشاره میک‌ند، تفکیک میان طلاق  خلع تأ

قُ مَرّتَانِ«3 )بقره: 229( که تعداد دفعات طلاق 
َ

و خلع را روشن می‌سازد: نخست آیۀ »الطّل

يْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ«4 )بقره: 229( که اشاره دارد 
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
را بیان میک‌ند، سپس آیۀ »فَل
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اگر زن مهر خود را به‌منظور طلاق بذل کند، طلاق خلع جایز است، و سرانجام آیۀ »فَإِنْ 

هُ مِنْ بَعْدُ حَتّی تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ«5 )بقره: 230( که مربوط به طلاق سوم 
َ
 ل

ّ
 تَحِلُ

َ
قَهَا فَل

ّ
طَل

است و لزوم ازدواج مجدد زن با دیگری برای حلال شدن بازگشت شوهر را بیان میک‌ند 

)بهوتی، بی‌تا)الف(: ص554(.

کید میک‌ند که خلع نمی‌تواند طلاق باشد و استدلال  ابن‌عباس با استناد به این آیات تأ

میک‌ند که اگر خلع به‌عنوان طلاق محسوب شود، طلاق چهارم رخ داده است؛ زیرا قرآن 

گیرد، شمار  به‌صراحت طلاق را دو مرتبه بیان میک‌ند و اگر خلع در شمار طلاق‌ها قرار 

طلاق‌ها به چهار می‌رسد که با اصول اسلامی مغایرت دارد. براساس این استدلال و با توجه 

به اینکه قرآن سه طلاق را برای طلاق بائن تعیین کرده است، خلع نمی‌تواند جزئی از این سه 

طلاق باشد و باید به‌عنوان فسخ شناخته شود.

3-3.قح و قاریان

که مقرر می‌دارد: »در موارد ذیل طلاق  مادۀ 1145ق.م. خلع را طلاق می‌داند، در آنجا 

که زن رجوع به عوض نکرده باشد«. ماده 1145 ق.م.  بائن است: ... 3- طلاق خلع مادام 

که  با تصریح به اینکه خلع، طلاق بائن است، به‌وضوح آن را در زمرۀ طلاق‌هایی می‌آورد 

اثر رجوع را برای زوج از بین می‌برد. این تصمیم قانونی، ممکن است با برخی دیدگاه‌های 

فقهی دربارۀ خلع که آن را فسخ می‌دانند، تفاوت‌هایی داشته باشد؛ اما در حقوق ایران این 

نوع طلاق، بائن و غیرقابل رجوع است، مگر اینکه زن عوض خود را پس بگیرد. بنابراین، 

با استناد به این مادۀ قانونی، خلع در حقوق ایران هم‌ردیف طلاق بائن قرار می‌گیرد و زوج 

نمی‌تواند بدون شرایط خاصی به زوجه رجوع کند.
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3-4.قح و قعربستان

در مادۀ ۷۶ قانون احوال شخصیه مقرر شده است که جدایی بین همسران در مواردی 

مانند طلاق، خلع، فسخ عقد ازدواج، وفات یکی از زوجین و لعان رخ می‌دهد. در سیستم 

حقوقی عربستان، خلع یکی از راه‌های انحلال نکاح محسوب می‌شود و در کنار طلاق ذکر 

شده است؛ بنابراین در قانون احوال شخصیه، خلع جزء طلاق به شمار نمی‌آید. همچنین 

در مادۀ ۹۷ صراحتاً بیان شده است که خلع، فسخ عقد نکاح محسوب می‌شود، حتی اگر 

به لفظ طلاق گفته شود.

در مقام بررسی باید گفت فسخ نکاح به‌معنای پایان عقد ازدواج است بدون آنکه طلاق 

واقع شود و معمولاً به دلایلی مانند نقض شرایط عقد، عیوب یا عدم توافق انجام می‌گیرد. 

برخلاف طلاق، فسخ نیاز به مهر ندارد و می‌تواند به‌سبب وجود نقص یا شرایط خاص در 

عقد صورت گیرد. طلاق خلع اما نیازمند توافق میان زوجین است، به‌گونه‌ای که زوجه با بذل 

مهر یا مالی به زوج، خواهان پایان ازدواج می‌شود. در این حالت هیچ نقض یا عیبی در عقد 

وجود ندارد و پایان نکاح صرفاً به‌دلیل نارضایتی زن از ادامۀ زندگی مشترک است. در نهایت، 

طلاق خلع به‌عنوان ابزاری قانونی برای حفظ حقوق زوجه در شرایطی که ادامه زندگی مشترک 

برای او غیرقابل تحمل است، پیش‌بینی شده است. بنابراین، نظریۀ طلاق بودن خلع، که 

مورد توافق مشهور فقهای امامیه است، قابل تأیید و مستدل به نظر می‌رسد.	

4. ادلم ۀشورعی تخلقح و هقف رد عوق

4-1. هقف امامیه

از مباحث  روایات، یکی  و  قرآن  آن در  تبیین مشروعیت  و  امامیه  مفهوم خلع در فقه 

مهم در حقوق خانواده به شمار می‌رود. خلع به‌عنوان نهاد مشروع در اسلام پذیرفته شده 
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و مستندات فقهی برای آن وجود دارد. این حکم در فقه امامیه پذیرفته شده )شهید ثانی، 

همۀ  اجماع  و  سنت  کتاب،  با  و  ص267(  ج2،  ابن‌براج، 1406ق:  ص5؛  ج3،  1382ش: 

و جزء  ج33، ص2(  ، 1362ش:  مسلمانان مشروع شناخته شده است )صاحب جواهر

احکام امضایی اسلام محسوب می‌شود )یعقوبی اصفهانی، 1414: ص359(.

آیه‌ای که مشروعیت خلع را تأیید میک‌ند، آیۀ 229 سوره بقره است که خداوند می‌فرماید: 

 
ّ

ل
َ
 يُقِيمَا حُدُودَ الَلِ فَإِنْ خِفْتُمْ أ

ّ
ل

َ
نْ يَخَافَا أ

َ
 أ

ّ
وا مِمّا آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئًا إِل

ُ
خُذ

ْ
نْ تَأ

َ
كُمْ أ

َ
 يَحِلّ ل

َ
»وَل

يْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ«؛ یعنی: »و حلال نیست که چیزی از مهر 
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
يُقِيمَا حُدُودَ الَلِ فَل

آنان به زور بگیرید، مگر آنکه بیم آن داشته باشید که حدود دین خدا را رعایت نمیک‌نند؛ در 

این صورت، آنچه زن از مهر خود برای طلاق می‌بخشد بر شوهر رواست«.

در این آیه بیان شده است که زوج تنها در صورتی می‌تواند چیزی از مهریه‌ای که به زوجه 

یافت کند که زوجه تمایلی به ادامۀ زندگی زناشویی نداشته باشد. اگر کراهت  داده است، در

زوجه نسبت به زوج موجب شود که احکام خداوند در معاشرت و حقوق زوجیت رعایت 

نشود، مهریه می‌تواند به‌عنوان فدیه به شوهر داده شود تا زوجه از قید ازدواج رهایی یابد و در 

واقع، شوهر او را به طلاق خلع رها کند. بنابراین، ترس از نقض حدود الهی به‌سبب کراهت 

زوجه و پرداخت فدیه، یکی از شرایط طلاق خلع است که در آیه بدان اشاره شده است. 

که قادر به رعایت حدود  که اگر زن و شوهر بیم داشته باشند  همچنین آیه بیان میک‌ند 

الهی نیستند، زن می‌تواند مالی به‌عنوان فدیه به شوهر بدهد تا او را طلاق دهد. این موضوع، 

مشروعیت طلاق خلع را نشان می‌دهد؛ زیرا در این نوع طلاق، زن با پرداخت مالی رضایت 

کید میک‌ند که این اقدام تنها زمانی مجاز است که  شوهر برای طلاق را جلب میک‌ند. آیه تأ

هر دو طرف نتوانند حدود الهی را رعایت کنند و این امر به حفظ عدالت و احترام به قوانین 

الهی مرتبط است.
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کید فراوان شده  روایات مربوط به طلاق خلع در فقه امامیه متواتر است و بر جواز آن تأ

ج15، ص487(؛ به‌ویژه روایت امام صادق؟ع؟ تصریح میک‌ند  است )حر عاملی، بی‌تا: 

که مرد نمی‌تواند مالی از زن دریافت کند، مگر آنکه زن اعلام کند: »از خداوند در مورد تو 

اطاعت نمیک‌نم«، و در چنین شرایطی بر مرد جایز است که هرچه نزد زن است دریافت 

کند )شیخ طوسی، بی‌تا: ج3، ص316؛ حر عاملی، بی‌تا: ج15، ص487(. روایات دیگر نیز 

با همین مضمون نقل شده‌اند )شیخ طوسی، 1365: ج8، ص95؛ حر عاملی، بی‌تا: ج15، 

ص487؛ بحرانی، بی‌تا: ج25، ص597؛ کلینی، 1407ق: ج6، ص140-139(. 

مضمون روایتی از امام صادق؟ع؟ بر مشروعیت طلاق خلع دلالت دارد؛ براساس این 

روایت، زن می‌تواند به‌سبب عدم تمایل به ادامۀ زندگی مشترک، مالی به شوهر بپردازد تا او 

را طلاق دهد. در این روایت، زن اظهار می‌دارد که از خداوند در مورد شوهر اطاعت نمیک‌ند 

که نشان‌دهندۀ عدم رضایت و تمایل به ادامۀ زندگی مشترک است. این عدم رضایت زن 

 ، اساس طلاق خلع را تشکیل می‌دهد؛ زیرا در این نوع طلاق زن با پرداخت مالی به شوهر

کید میک‌ند که اخذ مال از زوجه  رضایت او را برای طلاق جلب میک‌ند. روایت همچنین تأ

به‌وسیلۀ زوج تنها زمانی مشروع است که زن به‌صراحت عدم اطاعت خود را اعلام کند؛ این 

امر با شرایط طلاق خلع که مبتنی بر کراهت زوجه از زوج است، مطابقت دارد. همان‌طور که 

گفته شد، فقهای امامیه به‌طور کلی مشروعیت طلاق خلع را پذیرفته‌اند؛ اما در جزئیات آن 

نظرات متفاوتی دارند که نشان‌دهندۀ تنوع دیدگاه‌ها در فقه امامیه دربارۀ طلاق خلع است.

علامه حلی طلاق خلع را از نظر حکمِ مترتب بر آن به چهار دستهٔ حرام، مباح، مستحب 

و واجب تقسیم کرده است )علامه حلی، 1419: ج3، ص156-157( و بر این باور بوده که 

دلیلی بر وجوب خلع وجود ندارد و نظریهٔ وجوب خلع را به استحباب خلع تقلیل داده 
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است. وی همچنین بیان کرده است که بسیاری از فقهای امامیه، خلع را واجب نمی‌دانند 

)علامه حلی، 1418: ج7، ص391(. شهید ثانی نیز همچون علامه، نظریهٔ خلع را حمل بر 

استحباب مؤکد کرده است )شهید ثانی، بی‌تا: ج9، ص411(.

شیخ طوسی بیان کرده است خلع زمانی واجب است که زن به شوهر خود اعلام کند: »به 

حرف تو گوش نخواهم داد، چیزی برایت ملاحظه نخواهم کرد، از جنابت تو غسل نخواهم 

کرد و اگر مرا طلاق ندهی، مرد دیگری را در رختخواب تو می‌آورم«. وقتی مرد این سخنان را 

شنید و دریافت که زن عاصی شده است، هرچند زن آن را به زبان نیاورد، واجب است او را 

، ابن‌زهره و ابوالصلاح نیز از شیخ طوسی تبعیت کرده‌اند )شیخ  با خلع رها کند. از این نظر

طوسی، 1400ق: ص529؛ ابن‌زهره، بی‌تا: ص374-375؛ ابوالصلاح، 1403ق: ص307(.

که مقصود از »وجوب« در سخن شیخ، تحقق و  کرده است  صاحب حدائق نیز بیان 

مشروعیت خلع است )بحرانی، بی‌تا: ج25، ص555(. این احکام فقهی با هدف صیانت 

بروز اختلاف و  تا در صورت  و رعایت حقوق زوجین وضع شده‌اند  الهی  از حرمت‌های 

ناتوانی در پاسداری از این حقوق، راهی مشروع برای جدایی وجود داشته باشد.

خلـع در فقـه امامیـه به‌عنـوان شـیوه‌ای بـرای جدایـی میـان زوجیـن پذیرفتـه شـده اسـت؛ 

امـا برخالف طالق کـه معمولاً به درخواسـت مرد یـا به دلایل گوناگون دیگـر صورت می‌گیرد، 

خلـع بیشـتر در جایـی رخ می‌دهـد کـه زوجـه نسـبت بـه ادامـه زندگی بـا زوج کراهـت دارد. در 

حقیقـت، ایـن نهـاد حقوقـی بـه زوجـه اجـازه می‌دهـد تـا بـا پرداخـت مالـی بـه زوج، وی را بـه 

یشـه در تـرس از عـدم رعایت حـدود الهی در زندگی زناشـویی  طالق راضـی کنـد؛ امـری کـه ر

و نیـز کراهـت زوجـه از ادامـه رابطـه دارد. می‌تـوان گفـت خلع به‌گونه‌ای وسـیله‌ای برای حفظ 

کرامـت و حقـوق زوجـه در شـرایطی اسـت کـه امـکان ادامـۀ زندگـی مشـترک وجـود نـدارد. بـا 
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کـه ناظـر بـر پایبنـدی  این‌حـال، بهره‌گیـری از ایـن نهـاد مشـروط بـه شـرایط خاصـی اسـت 

، هنگامـی کـه ادامـۀ زندگـی  بـه قوانیـن الهـی و پیشـگیری از فسـاد اخلاقـی اسـت. از ایـن‌رو

مشـترک نـه بـه بهبـود روابـط می‌انجامـد و نه بـه رعایت اصول شـرعی، خلع به‌عنـوان راه‌حلی 

مشـروع و قانونـی مطـرح می‌شـود کـه بـه زوجـه امـکان می‌دهـد بی‌آنکـه بـه دلایـل شـدیدتری 

ماننـد نافرمانـی یـا بدرفتـاری اسـتناد کنـد، از زوج خـود جـدا شـود. در نهایـت، خلـع در مـوارد 

فراوانـی ابـزاری بـرای پاسداشـت حقـوق زنـان و جلوگیـری از تـداوم روابطی اسـت که می‌تواند 

کـه بـه قوانیـن اسالمی  بـه مشـکلات جدی‌تـر بینجامـد. ایـن موضـوع به‌ویـژه در جوامعـی 

پایبندنـد، اهمیتـی مضاعـف دارد.

4-2.بنح هقف لی

برای انحلال نکاح پذیرفته شده است.  راه‌حلی مشروع  خلع در فقه حنبلی به‌عنوان 

هُنّ«، زوجه می‌تواند خود را از زوج 
َ
نْتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
كُمْ وَأ

َ
براساس آیۀ 187 سوره بقره: »هُنّ لِبَاسٌ ل

بهوتی،  ج7، ص324؛  )ابن‌قدامه، 1388:  از تن جدا می‌شود  لباس  جدا سازد، چنانک‌ه 

بی‌تا)الف(: ص552(. این آیه بیانگر نزدیکی و رابطۀ متقابل میان زوج و زوجه است. بر پایۀ 

آن، اگر رابطۀ زناشویی به‌سبب کراهت یکی از طرفین آسیب ببیند، زوجه می‌تواند این پیوند 

را بگسلد، همان‌گونه که لباس از تن جدا می‌شود.

در همیـن زمینـه، روایـت مربـوط بـه ثابـت بـن قیـس و همسـرش، حبیبه بنت سـهل، نیز بر 

مشـروعیت خلـع دلالـت دارد. در ایـن روایـت آمده اسـت که روزی رسـول خدا؟ص؟ صبح‌گاه 

؟ص؟ از او پرسیدند:  از خانه بیرون شدند و حبیبه بنت سهل را در آستانه در دیدند. پیامبر

»چه حاجتی داری؟« حبیبه پاسـخ داد: »ثابت مرا دوسـت دارد، اما من او را دوسـت ندارم. 
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یا رسـول خدا، من و ثابت نمی‌توانیم زندگی مشـترکی داشـته باشـیم و من حاضر نیسـتم سـر 

بـر بالیـن او بگـذارم. بـه خـدا سـوگند دیـن و اخالق او را نکوهـش نمیک‌نم و از روی دشـمنی 

گروهـی دیـدم،  کنـار زدم و او را در میـان  کـه پـرده خیمـه را  سـخن نمی‌گویـم؛ امـا هنگامـی 

ظاهـرش در سـیاهی، کوتاهـی قـد و زشـتی چهـره از همـه برجسـته‌تر بـود«. هنگامـی که ثابت 

؟ص؟ به او فرمودند: »حبیبه موضوع را بازگو کرده اسـت.« حبیبه گفت:  بن قیس آمد، پیامبر

؟ص؟ فرمودنـد:  »ای رسـول خـدا، هـر آنچـه ثابـت بـه مـن داده نـزد مـن موجـود اسـت«. پیامبـر

«. پـس ثابـت امـوال خویـش را بازسـتاند و حبیبـه نـزد خانـواده‌اش بازگشـت  »آن را از او بگیـر

)نَسـائی، 1406ق: ج6، ص169(.

گزارش میک‌ند: »همسر  ابن‌عباس  نقل شده است.  نیز  روایتی دیگر  به  این حدیث 

گفت: ای رسول خدا، من از اخلاق و دیانت ثابت بن  ثابت بن قیس نزد پیامبر آمد و 

قیس شکایتی ندارم؛ اما چون مسلمانم، نمی‌خواهم به‌سبب خشم و نارضایتی نسبت 

؟ص؟ فرمودند: »آیا باغ او را به وی بازمی‌گردانی؟« زن پاسخ  ، ناسپاسی ورزم«. پیامبر به او

 » ؟ص؟ خطاب به ثابت فرمودند: »باغ را بپذیر و او را به یک طلاق رها ساز داد: »بله«. پیامبر

)بخاری، 1422ق: ج7، ص46(.

راه‌حل  به‌عنوان یک  به خلع  که پیامبر اسلام؟ص؟  به‌وضوح نشان می‌دهد  روایت  این 

؟ص؟ گفت که از ثابت بن  قانونی و مشروع نگاه میک‌ردند. وقتی حبیبه بنت سهل به پیامبر

قیس کراهت دارد، ایشان به او اجازه دادند تا با پرداخت مال )مهریه یا چیز دیگری( به ثابت، 

؟ص؟ نه‌تنها این کار را منع نکردند، بلکه آن را تأسیس کرده  از او طلاق بگیرد. در اینجا پیامبر

و نشان دادند که در شرایطی که زوجه از زوج خود کراهت داشته باشد، می‌تواند با دادن فدیه 

از او جدا شود. در نهایت، خلع در فقه حنبلی، مانند دیگر مذاهب اسلامی، نه‌تنها پذیرفته 
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؟ص؟ اثبات شده است. این مسئله با در نظر  شده، بلکه مشروعیت آن از قرآن و سنت پیامبر

گرفتن شرایط خاص و رعایت حقوق طرفین، به‌عنوان یک ابزار مشروع برای انحلال نکاح در 

مواقعی که کراهت شدید از ادامۀ زندگی زناشویی وجود دارد، شناخته می‌شود.

4-3.قح و قاریان

طلاق خلع در قانون مدنی، که برگرفته از فقه امامیه است، یکی از راه‌های قانونی انحلال 

نکاح شمرده شده است. مادۀ 1145 ق.م. طلاق‌های بائن را برشمرده است و طلاق خلع را 

مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد، جزء طلاق بائن می‌داند. بنابراین، طلاق خلع 

در قانون مدنی ایران به‌عنوان یک ابزار برای خاتمۀ روابط زناشویی با حفظ اصول شرعی و 

حقوقی، به رسمیت شناخته شده است.

4-4.قح و قعربستان

خلــع، در قانــون احــوال شــخصیه عربســتان، یکــی از راه‌هــای قانونی انحلال نکاح شــمرده 

می‌شــود. مــادۀ 95 بیــان میک‌نــد: »خلــع، جدایــی بیــن زوجیــن اســت بــا درخواســت زوجــه و 

موافقــت زوج، در مقابــل عوضــی کــه زوجــه یــا غیــر او آن را بــذل میک‌نــد«. مــادۀ 96 نیــز مقــرر 

مــی‌دارد: »خلــع بــا رضایــت زوجینــی کــه اهلیــت کامــل دارنــد، مبنــی بــر تمــام کــردن عقــد 

ازدواج، صحیــح اســت...«. در قانــون احــوال شــخصیه، خلــع یکــی از روش‌های مشــروع برای 

انحــال نــکاح مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه مــواد 95 و 96، طــاق خلــع بــا فقــه 

حنبلــی منطبــق اســت و بــرای انحــال عقــد ازدواج تحــت شــرایط خاصــی قابــل اجــرا اســت. 

کیــد میک‌نــد کــه طــاق خلــع بایــد بــا رضایــت هــر دو طــرف )زوجیــن( و اهلیــت  مــادۀ 96 تأ
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، هــر یــک از زوجیــن بایــد توانایــی قانونــی بــرای  کامــل آنــان انجــام شــود. بــه عبــارت دیگــر

ــوع طــاق را داشــته باشــند. ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه  تصمیم‌گیــری در خصــوص ایــن ن

خلــع تنهــا زمانــی معتبــر اســت کــه طرفیــن از نظــر قانونــی و فکــری قــادر بــه اتخــاذ تصمیمــی 

گاهانــه و مســتقل باشــند. آ

عبارت تمام کردن عقد ازدواج به این معناست که خلع به‌عنوان ابزاری برای پایان دادن 

به رابطۀ زناشویی شناخته می‌شود. در واقع، طلاق خلع، همانند فسخ عقد، موجب انحلال 

کامل عقد ازدواج می‌شود و پس از آن، روابط زناشویی به‌طور رسمی پایان می‌یابد. پرداخت 

عوض در طلاق خلع از سوی زوجه به زوج نشان‌دهندۀ این است که زن برای رهایی از رابطۀ 

زناشویی، باید از برخی از حقوق مالی خود )معمولاً مهریه( چشم‌پوشی کند. این به‌نوعی 

رویکردی است که به وضعیت مالی مرد نیز توجه دارد و برای جلوگیری از زیان مرد، یک 

جبران مالی از سوی زن در نظر گرفته شده است.

5. صیغ ۀخلقح و هقف رد عو ق

5-1. هقف امامیه

دربارۀ چگونگی انشاء صیغۀ خلع، فقها دو دیدگاه عمده دارند: برخی فقها معتقدند 

که علاوه بر صیغۀ خلع، مرد باید صیغۀ طلاق را نیز جاری کند )شهیدثانی، 1382: ج3، 

ص5(. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که تنها اجرای صیغه خلع برای جدایی کافی است 

و اگر بعد از خلع صیغۀ طلاق جاری شود، این کار از باب احتیاط است )خمینی، 1392: 

که  که در آن اختلاف وجود دارد  ج2، ص375(. استفاده از صیغۀ خلع از مواردی است 

به‌طور خلاصه در چند تقسیم‌بندی بیان می‌شود:
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الــف. الفــاظ صریــح در خلــع: لفــظ صریــح در صیغــهٔ خلــع آن اســت کــه بگویــد: »خلعتــک 

علــی کــذا«؛ یعنــی »تــو را در برابــر ایــن مــال، طــاق خلــع دادم«، یــا بگویــد: »فلانــة مختلعــة علــی 

، 1362ش:  کــذا«؛ یعنــی »فــان زن در برابــر ایــن مــال، طــاق خلــع داده شــد« )صاحــب جواهــر

ج33، ص4؛ شــهید ثانــی، 1382ش: ج3، ص5؛ محقــق ســبزواری، بی‌تــا: ج2، ص378(. 

، بایــد بلافاصلــه صیغــهٔ طــاق را بــر آن مترتــب ســازد )شــهید ثانــی،  ســپس، بنابــر قــول قوی‌تــر

1382ش: ج3، ص5؛ قمــی، 1379ش: ص489؛ ابن‌زهــره، بی‌تــا: ص375؛ ابن‌بــراج، 1406ق: 

ج2، ص267(. ابن‌زهــره دلیــل لــزوم اجــرای صیغــهٔ طــاق پــس از خلــع را اجمــاع فقهــا دانســته 

اســت )ابن‌زهــره، بی‌تــا: ص375(. امــا شــیخ طوســی بــر ایــن بــاور اســت کــه گروهــی از فضــا 

گفته‌انــد: »خلــع بــا همــان لفــظ خلــع نیــز تحقــق می‌یابــد« )طوســی، 1387ق: ج4، ص373(. 

همچنیــن، اگــر شــوهر خــود صیغــهٔ طــاق را جــاری کنــد، چنانچــه نــام زن مثــاً فاطمــه باشــد، 

پــس از بــذل می‌گویــد: »زوجتــی فاطمــة خالعتهــا علــی مــا بذلــت« و بنابــر احتیــاط مســتحب، 

در نیــت نیــز بگویــد: »هــی طالــق«؛ یعنــی »همســرم فاطمــه را در برابر مالــی که بذل کــرده، طلاق 

خلع دادم و او آزاد اســت« )سیســتانی، 1415ق: ص529، م 2538؛ خویی، 1412ق: ص453، م 

2538؛ خمینــی، 1372ش: ص350، م 2529(. 

ب. الفاظ کنایه‌ای در خلع: خلع با صیغه‌های کنایه‌ای مانند »فادیتکِ«، »فاسختکِ«، 

»أبنتُکِ«، »بتتُکِ« واقع نمی‌شود )ف‍اض‍ل‌ ه‍ن‍دی‌‌، بی‌تا: ج8، ص200(.

ج. زمان صیغۀ خلع: برخی فقها مانند محقق سبزواری توصیه میک‌نند که صیغه خلع 

به‌صورت ماضی باشد )محقق سبزواری، بی‌تا: ج2، ص378(.

د. جملــۀ اســمیه در خلــع: دربــارۀ اســتفاده از جملــۀ اســمیه ماننــد »فلانــة مختلعــة«، فقها 

تردیــد دارنــد؛ امــا به‌طــور کلــی، برخــی ماننــد صاحــب جواهــر معتقدنــد کــه در خلــع، نیــازی 
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، 1362ش:  بــه لفــظ خاصــی نیســت و جملــۀ اســمیه نیــز قابــل قبول اســت )صاحــب جواهــر

ج33، ص4(. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن اختلافــات، در صیغــۀ خلــع، برخــی فقهــا اجــرای 

صیغــۀ طــاق را ضــروری می‌داننــد و برخــی دیگــر معتقدنــد کــه صرفــا اجــرای صیغــۀ خلــع 

کافــی اســت؛ امــا در هــر صــورت، اســتفاده از الفــاظ صریــح معمــولاً ترجیــح داده می‌شــود.

5-2.بنح هقف لی

که مطرح شد خلع، عبارت از جدایی زوجه به عوض، با الفاظ مخصوص  همان‌گونه 

است )بهوتی، بی‌تا)الف(، 552(. بنابراین لفظ در وقوع خلع اهمیت دارد. به جهت اهمیت 

لفظ در خلع، بیانات فقهای حنبلی مطرح می‌گردد:

الف. الفاظ صریح در خلع: لفظ »خالعتُکَ« به‌عنوان صریح‌ترین تعبیر خلع در عرف 

که در آیهٔ 229 سورهٔ مبارکهٔ بقره بدان  رایج، تثبیت شده و به معنای پرداخت فدیه است 

، عبارت »فَسَختُ نِکاحَک« است که حقیقت در خلع دارد  اشاره شده است. تعبیر دیگر

)ابن‌قدامه، 1388ق: ج7، ص329(.

بَنْتُک«، در زمرهٔ کنایات 
َ
تُک« و »أ

ْ
بْرَأ

َ
تُک«، »أ

ْ
ب. الفاظ کنایه‌ در خلع: الفاظی همچون »بَارَأ

ج7، ص329( و برای تحقق خلع به‌تنهایی  خلع به ‌شمار می‌آیند )ابن‌قدامه، 1388ق: 

کفایت نمیک‌نند، مگر آنکه نیت خلع یا قرینه‌ای بر آن وجود داشته باشد. ازجملۀ قرائن، 

، مبنی بر طلاق گرفتن، اشاره کرد  می‌توان به درخواست زوجه یا پرداخت عوض از سوی او

که خلع با  کرده‌اند  )بهوتی، بی‌تا)الف(: ص554(. افزون بر این، فقهای حنبلی تصریح 

هر لفظی که در فرهنگ آن زبان معتبر باشد، به شرط آنکه معلق نباشد، محقق می‌شود 

)بهوتی، 1414ق: ج3، ص61(.
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5-3.قح و قاریان

در خصوص صیغهٔ طلاق خلع، قانون مدنی سکوت اختیار کرده است. به‌موجب اصل 

۱۶۷ قانون اساسی: »قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدوّن جستجو کند و 

، حکم قضیه را صادر نماید  اگر آن را نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر

و نمی‌تواند به بهانهٔ سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدوّن، از رسیدگی و صدور 

حکم امتناع ورزد«. بنابراین، اجرای صیغهٔ طلاق خلع با استناد به منابع معتبر اسلامی یا 

، صورت می‌پذیرد. فتاوای معتبر

5-4.قح و قعربستان

مـادهٔ 97 قانـون احـوال شـخصیه بیـان میک‌نـد: »خلع بـا هر لفظی که بر جدایـی دلالت کند، 

، واقع می‌شـود و برای کسـی که ناتوان اسـت، با اشـاره‌ای مفهوم نیز تحقق  اعم از گفتار یا نوشـتار

می‌یابـد... . ایـن جدایـی از نـوع بائنـۀ بینونـۀ صغـری اسـت و سـه طلاقـه محسـوب نمی‌شـود«. با 

این‌حـال، ایـن قانـون در بـاب صیغـهٔ ویژهٔ طلاق خلع سـاکت اسـت. الفـاظ مؤثر در تحقق خلع 

-چـه صریـح و چـه کنایـه- در فقـه حنبلـی مـورد بحـث و تبییـن قـرار گرفته‌انـد. در مـادهٔ 97 نیـز 

-همان‌گونـه کـه بیان شـد- تصریح شـده اسـت که خلـع با هر لفظی که بر جدایـی دلالت کند، 

محقق می‌شـود.

به نظر می‌رسد اختلافی که در انشاء صیغۀ خلع وجود دارد، ناشی از اختلافی است که 

که خلع را طلاق می‌دانند، انشاء آن را با لفظ طلاق   ‎کسانی در ماهیت خلع وجود دارد. 

صحیح می‌دانند و آن‌هایی که خلع را فسخ می‌دانند، به انشاء آن با الفاظی غیر از طلاق 

متمایل‌اند.
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6. کراقح و هقف رد هجوز تهوق

6-1. هقف امامیه

یکی از شرایط اساسی تحقق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد 

ج3، ص159؛ ابوالصلاح حلبی، 1403ق: ص307؛ خمینی، بی‌تا:  )علامه حلی، 1419ق: 

ج2، ص335، م14(. در این حالت، هرچند زوج مایل به ادامهٔ زندگی است، زوجه از او 

که خواستهٔ زوجه را بپذیرد یا رد  درخواست جدایی میک‌ند. در اینجا زوج مختار است 

کند )ابوالصلاح حلبی، 1403ق: ص307(. در اصلِ اشتراطِ کراهت، اختلافی وجود ندارد 

، 1362ش: ج33، ص41(. اگر زوجه  و هر دو نوع اجماع بر آن دلالت دارد )صاحب جواهر

کراهت داشته و آمادهٔ پرداخت فدیه باشد، بر زوج واجب است او را با طلاق خلع رها سازد 

خلع  تحقق  برای  کراهت  مطلق  همچنین،  ص3(.  ج33،  1362ش:   ، جواهر )صاحب 

، 1362ش: ج33، ص41(. بنابراین، زوج می‌تواند  کافی دانسته شده است )صاحب جواهر

مهرالمثل زوجه و حتی بیش از آن را، براساس توافق طرفین، دریافت کند )طوسی، 1387ق: 

- لازم است  که در طلاق خلع -بنابر اظهر ج4، ص373(. در بیان دیگر آمده است 

کراهت زوجه از زوج به اندازه‌ای باشد که او را به ترک رعایت حقوق زناشویی تهدید کند 

)سیستانی، 1415ق: ص529(.

کراهت لازم در طلاق خلع گاهی ذاتی است، مانند کراهتی که ناشی از ویژگی‌های زوج 

باشد؛ از قبیل زشتی چهره، سوءخلق یا امثال آن، و گاهی عارضی، مانند آنکه زوجه به‌سبب 

ازدواج مجدد زوج از او متنفر شود. در هر یک از این دو نوع کراهت، امکان تحقق طلاق 

خلع وجود دارد. با این‌حال، اگر زوج زوجه را آزار دهد، به او ناسزا گوید یا از انجام وظایف 

زناشویی تخلف کند و زوجه برای رهایی از وی مهر یا مالی را بذل نماید و طلاق درخواست 
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کند، گرفتن مال مذکور توسط زوج حرام است و خلع باطل محسوب می‌شود؛ در صورت 

وقوع طلاق تحت این شرایط، طلاق رجعی خواهد بود )خمینی، بی‌تا: ج2، ص335، م14(. 

بنابراین، آزار و اذیت زوج و تخلف از حقوق زناشویی از شرایطی است که می‌تواند موجب 

بطلان طلاق خلع گردد.

گفتار متأخرین و نیز ظاهر آیهٔ 229 سورهٔ مبارکهٔ بقره، علت خلع را ترس از عدم  ظاهر 

گفته می‌شود  که  کرده است  بیان  کرده است. صاحب جواهر  الهی معرفی  اقامهٔ حدود 

»مطلق کراهت کافی است«؛ زیرا ممکن است با مطلق کراهت حدود خدا رعایت نشود؛ 

یا گفته شود که مطلق کراهت کافی نیست و لازم است که زوجه حرف‌های ناشایستی را که 

، 1362ش:  در روایات وارد شده، به زوج منتقل کند تا خلع صحیح باشد )صاحب جواهر

ج33، ص41(. روایات متواتری نیز در این زمینه وارد شده است، که به‌سبب طولانی بودن 

مطلب، صرفاً به ذکر آدرس آنها اکتفا می‌شود )حر عاملی، بی‌تا: ج15، ص488، باب 1(.

6-2.بنح هقف لی

به‌موجـب نظـر مشـهور فقهـای حنبلـی، کراهـت زوجـه از زوج شـرط تحقـق خلـع نیسـت 

)بهوتـی، بی‌تـا)ب(: ج5، ص335(. اگـر زوجـه نسـبت بـه چهـره و انـدام )صـورت ظاهـری( 

کراهـت داشـته باشـد، خلـع مبـاح  یـا اخالق و ویژگی‌هـای درونـی )صـورت باطنـی( زوج 

خواهـد بـود. همچنیـن، اگـر زوج تـرس دارد کـه در دیـن خـود نقصـی پیـش آید یا بـا ترک حق 

زوجـه مرتکـب گنـاه شـود، در ایـن مـوارد نیـز خلـع مباح اسـت. این حکم بـا توجه به آیـهٔ 229 

سـورهٔ بقـره نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـت )بهوتـی، بی‌تا)الـف(: ص553(. ایـن موضـوع 

اسـت.  زناشـویی  روابـط  در  شـرعی  احـکام  رعایـت  و  دیـن  حفـظ  اهمیـت  نشـان‌دهندهٔ 
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در‌صورتیک‌ـه بیـن زوجیـن سوءمعاشـرت یـا فقـدان صمیمیـت وجـود داشـته باشـد، خلـع 

مبـاح اسـت، به‌گونـه‌ای کـه هـر یـک از طرفیـن نسـبت به دیگری کراهت داشـته و معاشـرت 

بـا او را خوشـایند ندانـد )بهوتـی، 1414ق: ج3، ص57؛ بهوتـی، بی‌تـا)ب(: ج5، ص335(. 

بنابرایـن، در فقـه حنبلـی، کراهـت هـر یـک از زوج یـا زوجـه می‌توانـد زمینه‌سـاز طالق خلـع 

باشـد؛ یعنی اگر هر یک نسـبت به دیگری کراهت داشـته باشـد، خلع ممکن اسـت تحقق 

یابـد. افـزون بـر ایـن، خوشـایند بـودن زندگـی مشـترک و عـدم وجـود کراهـت از سـوی طرفین، 

اصـل مهمـی در فقـه حنبلـی اسـت؛ در صـورت نقـض ایـن اصل، خلـع به‌عنوان یـک گزینهٔ 

مبـاح تلقـی می‌شـود. در نهایـت، ایـن دیـدگاه حنبلـی نشـان می‌دهـد که طلاق خلـع زمانی 

کـه زوجیـن قـادر بـه ادامـهٔ زندگـی مشـترک نبـوده و دچـار کراهـت و  مشـروع و مبـاح اسـت 

مشـکلات اخلاقـی شـده باشـند.

6-3.قح و قاریان

مادۀ 1146 ق.م. شرط کراهت زوجه از زوج را بدین‌گونه بیان کرده است: »طلاق خلع آن است 

که زن به‌واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد...«. 

قانون مدنی کراهت را به‌صورت مطلق آورده و شدت و ضعفی در مورد آن بیان نکرده است و گویا 

همین که زوجه نسبت به زوج خود، کراهت داشته باشد، برای طلاق خلع کفایت میک‌ند.

6-4.قح و قعربستان

در قانــون احــوال شــخصیه بــه مســئلۀ وجــود کراهت زوجه در خلع اشــاره‌ای نشــده اســت. 

در واقــع، قانــون کراهــت زوجــه را شــرط وقــوع خلــع نمی‌دانــد و حتــی آنچــه در کتــب فقــه 
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ــه یکدیگــر مبــاح  حنبلــی آمــده و خلــع را در صــورت کراهــت هــر یــک از زوجیــن نســبت ب

دانســته اســت، در قانــون بــه آن تصریــح نشــده اســت. یکــی از اهــداف اصلــی فقــه اســامی 

در پذیــرش طــاق خلــع، حفــظ حقــوق زوجــه اســت. کراهــت زوجــه نســبت بــه زوج به‌عنــوان 

پیش‌شــرط طــاق خلــع نشــان می‌دهــد کــه او شــتاب‌زده تصمیــم نگرفتــه، بلکــه بــا دلایــل 

جــدی ایــن تصمیــم را اتخــاذ کــرده اســت. ایــن شــرط بــه جلوگیــری از طلاق‌هــای نادرســت 

کراهــت در طــاق خلــع به‌طــور  و عجولانــه کمــک میک‌نــد. عــاوه بــر ایــن، وجــود شــرط 

ضمنــی بیانگــر آن اســت کــه زن می‌توانــد بــرای پایــان دادن بــه رابطــه‌ای ناخوشــایند کــه در آن 

احســاس ناراحتــی دارد، اقدامــی جــدی انجــام دهــد. ایــن ویژگــی می‌توانــد بــه حفــظ کرامــت 

و شــخصیت زن کمــک کــرده و او را از مانــدن در روابــط آســیب‌زا رهــا ســازد. بنابرایــن، شــرط 

کراهــت زوجــه نســبت بــه زوج، کــه در فقــه امامیــه از شــرایط طــاق خلــع محســوب می‌شــود، 

بــا عقــل و مصلحــت ســازگارتر اســت.

7.رش ایطقح و هقف رد هجوز و ق

7-1. هقف امامیه

ک بودن زنی که طلاق خلع  هر دو قسم اجماع، یعنی اجماع منقول و اجماع محصل، بر پا

در  ج33، ص40(. همچنین،  ، 1362ش:  دارند )صاحب جواهر اتفاق‌نظر  یافت میک‌ند،  در

منابع روایی نیز شرایط زوجه در خلع مورد توجه قرار گرفته و ازجمله روایاتی در این زمینه نقل 

شده است:

1. در روایت صحیحه‌ای از امام صادق؟ع؟ پرسیده شد که آیا خلع یا مبارات در غیرحالت 

طهر واقع می‌شود؟ آن حضرت فرمودند: »خلع و مبارات فقط در حال طهر واقع می‌شود« 

)کلینی، 1407ق: ج6، ص143، ح8 و10؛ حر عاملی، بی‌تا: ج15، ص496-497، ح1 و3(.
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2. در روایت دیگری، امام صادق؟ع؟ فرمودند: »خلع و مبارات در صورتی واقع می‌شود که 

زن پاک باشد و شوهرش در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد و در حضور دو نفر شاهد که زن و 

شوهر را می‌شناسند و مشاهده میک‌نند، انجام گیرد« )حر عاملی، بی‌تا: ج15، ص497، ح4(. 

علاوه بر این، روایات متعددی نیز وجود دارند که بر شرایط یادشده دلالت دارند. تمامی 

شرایط صحت طلاق، در طلاق خلع نیز معتبر است، ازجمله بلوغ، عقل، و قصد زوجه 

باید در  ابن‌سعید، 1405ق: ص475(. همچنین زن  ج3، ص13؛  ثانی، 1382ش:  )شهید 

حال طهر باشد؛ به این معنا که با او نزدیکی نشده باشد، و صغیره یا یائسه نباشد و شوهر 

نیز یا حاضر باشد یا در حکم حاضر محسوب شود )شیخ طوسی، 1400ق: ص530؛ شهید 

ج2،  1406ق:  ابن‌براج،  ص197؛  ج8،  بی‌تا:  هندی،  فاضل  ص13؛  ج3،  1382ش:  ثانی، 

ج3، ص159(.  ج33، ص40؛ علامه حلی، 1419ق:  ، 1362ش:  ص267؛ صاحب جواهر

علت الزام بلوغ و عقل در زوجه‌ای که درخواست خلع میک‌ند آن است که صغیر و دیوانه 

کراهت ندارد و بنابراین خلع با آن‌ها صحیح نیست )فاضل هندی، بی‌تا: ج8، ص198(.

طلاق خلع در فقه شیعه شرایط دقیقی دارد که به طلاق صحیح منجر می‌شود. ازجملۀ 

، حضور زوج، بلوغ،  این شرایط می‌توان به پاک بودن زوجه، عدم نزدیکی با زوج در حالت طهر

کرد. رعایت این شرایط، فقه شیعه را از یک‌سویه‌نگری در موضوع  عقل و قصد زوجه اشاره 

طلاق بازمی‌دارد و تلاش میک‌ند تا با رعایت اصول شرعی و اخلاقی، تعادل میان حقوق و 

مسئولیت‌های زوجین برقرار شود.

7-2.بنح هقف لی

کــرم؟ص؟ از شــرایط زنــی کــه خلــع داده شــده بــود،  در روایتــی آمــده اســت کــه پیامبــر ا

ســؤالی نکردنــد )ابن‌قدامــه، 1388ق: ج7، ص324(. براســاس ایــن روایــت، شــرایط زوجــه 
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در طــاق خلــع اهمیتــی نــدارد. خلــع در دوران حیــض و همچنیــن در طهــری کــه مواقعــه 

صــورت گرفتــه اســت، نیــز اشــکالی نــدارد. دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه منــع طــاق در 

حیــض بــه منظــور جلوگیــری از ضــرری اســت کــه موجــب طولانــی شــدن عــدۀ زن می‌شــود؛ 

ــویی  ــه زناش ــوء رابط ــار س ــه زن را دچ ــت ک ــرری اس ــع ض ــرای دف ــع ب ــاق خل ــه ط در‌حالیک‌

میک‌نــد؛ زیــرا در چنیــن حالتــی زن از شــوهر خــود کراهت دارد و نســبت به او خشــمگین اســت 

ص324(. ج7،  1388ق:  )ابن‌قدامــه، 

بنابــر نظــر فقهــای حنبلــی، طــاق خلــع به‌منظــور رفــع ضــرر مقــرر شــده اســت و اگــر گفتــه 

ــا طهــری کــه مواقعــه صــورت گرفتــه، اشــکال دارد،  شــود کــه طــاق خلــع در زمــان حیــض ی

ممکــن اســت بــه زن ضــرر برســد؛ زیــرا زن از شــوهر خــود نفــرت دارد و مجبــور بــه زندگــی بــا 

کســی می‌شــود کــه از او کراهــت دارد. بــا توجــه بــه اینکــه زندگــیِ بــا نفــرت، ضــررش بیــش از 

ــر ضــرر کمتــر ترجیــح دارد. بنابرایــن، جایــز  طولانــی شــدن عــده اســت، دفــع ضــرر بیشــتر ب

 ، اســت بــا انتخــاب راهــی کــه ضــررش کمتــر اســت، ضــرر بزرگ‌تــر را رفــع کــرد؛ بــه عبــارت دیگر

طــاق خلــع در زمــان حیــض و طهــر مواقعــه اشــکالی نــدارد و بدیــن طریــق، ضــرر بیشــتر 

برطــرف می‌شــود.

ــا از  ــردازد ت ــوض بپ ــود ع ــت خ ــه درخواس ــت ب دلیــل دیگــر اینکــه، زنــی کــه حاضــر اس

شــوهرش جــدا شــود و ضــرر طولانــی شــدن عــده را تحمــل کنــد، به‌نوعــی رضایــت خــود 

را نشــان می‌دهــد؛ بنابرایــن، مصلحــت زن در طــاق خلــع در شــرایط حیــض و طهــر 

مواقعــه رجحــان دارد. بــر ایــن اســاس، فقهــای حنبلــی معتقدنــد کــه طلاق خلــع در چنین 

شــرایطی نبایــد ممنــوع باشــد؛ زیــرا رفــع ضــرر بزرگ‌تــر )زندگــی در نفــرت( نســبت بــه ضــرر 

کمتــر )طولانــی شــدن عــده( اولویــت دارد و رضایــت زن نیــز طــاق را در ایــن شــرایط قابــل 

قبــول می‌ســازد.
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7-3.قح و قاریان

در خصوص شـرایط زوجه در طلاق خلع، قانون مدنی سـکوت کرده اسـت. با این‌حال، 

از آنجـا کـه طالق خلـع در برخـی مـوارد تابـع قواعـد عمومـی طالق اسـت، شـرایط زوجـه نیـز 

براسـاس مـواد ۱۱۴۰ تـا ۱۱۴۲ قانـون مدنـی اعمـال می‌شـود. مـادۀ ۱۱۴۰ بیـان میک‌نـد: »طلاق زن 

در مـدت عـادت زنانگـی یـا در حـال نفـاس صحیـح نیسـت، مگـر اینکـه زن حامـل باشـد، 

کـه اطالع از  یـا طالق پیـش از نزدیکـی واقـع شـده باشـد، یـا شـوهر غایـب باشـد به‌نحـوی 

عـادت زنانگـی زن ممکـن نباشـد«. مـادۀ ۱۱۴۱ بیان میک‌ند: »طلاق در طهر مواقعه صحیح 

نیسـت، مگـر آنکـه زن یائسـه یـا حامل باشـد«. همچنین مـادۀ ۱۱۴۲ طلاق زنی را کـه با وجود 

یـخ آخریـن  گذشـت سـه مـاه از تار اقتضـای سـن، عـادت زنانگـی نمی‌بینـد، مشـروط بـه 

نزدیکی با شـوهر دانسـته اسـت.

7-4.قح و قعربستان

مادۀ 98 قانون احوال شخصیه در خصوص شرایط زوجه در طلاق خلع بیان میک‌ند: 

»در هر حالتی که زوجه باشد، اعم از حیض، نفاس یا طهر مجامعت، خلع واقع می‌شود«. 

در فقه و حقوق اسلامی، موضوع طلاق در طهر اهمیت دارد؛ زیرا هدف اصلی آن حفظ 

سلامت خانواده و جلوگیری از مشکلات ناشی از روابط زناشویی و حمایت از حقوق زوج 

، اطمینان از عدم  که در زمان طهر و زوجه است. یکی از دلایل اصلی این امر این است 

بارداری زن وجود دارد. اگر طلاق در حال حیض واقع شود، احتمال بارداری زن وجود دارد 

و در این صورت تعیین وضعیت بارداری و اجرای حقوق و تکالیف مرتبط پیچیده خواهد 

شد. همچنین، در زمان حیض، روابط زناشویی برقرار نمی‌شود و این می‌تواند موجب شک 

از طلاق شود. طلاق در طهر وضوح بیشتری دارد؛  و شبهه در تعیین حقوق زوجین پس 
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زیرا نشان می‌دهد هیچ رابطۀ جنسی بین زوجین در زمان وقوع طلاق وجود نداشته است 

و تشخیص وضعیت بارداری و مدت عده نیز دقیق‌تر انجام می‌شود. بنابراین، پیش‌بینی 

و  و زوجه، رعایت عدالت  از حقوق زوج  با هدف حمایت  طلاق در طهر در فقه اسلامی 

انصاف و ایجاد وضوح حقوقی منطقی به نظر می‌رسد.

نتیجگ‌هییر

طبق بررسی‌های انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که طلاق خلع در هر دو نظام حقوقی 

ایران و عربستان سعودی مشروعیت داشته و به‌عنوان یکی از طرق انحلال نکاح پذیرفته 

در  توجهی  قابل  تفاوت‌های  این وجود، مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد  با  شده است. 

مبانی فقهی و رویه‌های حقوقی آن وجود دارد. در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، 

کراهت زوجه و  خلع به‌عنوان نوعی طلاق محسوب می‌شود و تحقق آن مشروط به وجود 

رعایت شرایط خاصی مانند طُهر غیرمواقعه است. همچنین، برای اثرگذاری کامل خلع، 

پس از جاری شدن صیغه خلع، لازم است صیغه طلاق نیز اجرا شود.

در مقابل، در حقوق عربستان که مبتنی بر فقه حنبلی است، خلع به‌عنوان نوعی فسخ 

نکاح تلقی می‌شود و تحقق آن با هر لفظی که دلالت بر جدایی داشته باشد امکان‌پذیر 

است، بدون نیاز به صیغۀ طلاق. در این نظام، وجود کراهت از سوی هر یک از زوجین کافی 

است و هیچ شرط خاصی درباره وضعیت زوجه در هنگام خلع مقرر نشده است. 

این تفاوت‌ها رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی نسبت به طلاق خلع در دو کشور را 

نشان می‌دهد و می‌تواند آثار مهمی بر حقوق زوجین، به‌ویژه زنان، داشته باشد و ضرورت 

بازنگری در برخی مفاد قانونی برای حمایت بهتر از حقوق زنان را نمایان می‌سازد. شایان ذکر 
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است که طلاق خلع نوعی طلاق مشروط است که با شرایط ویژه‌ای همراه بوده و نمایانگر 

تلاش فقه برای تسهیل جدایی در شرایط بحرانی زندگی مشترک است.

پ ینوه تشا
1 . ذکــر لفــظ »خلــع« در بخــش مربــوط بــه عربســتان بــه ایــن دلیــل اســت کــه در فقــه حنبلــی و نظــام 

حقوقــی عربســتان، خلــع طــاق محســوب نمی‌شــود، بلکــه نوعــی فســخ اســت کــه در ادامــه توضیــح 

ــد. ــد ش داده خواه

2 . مــادۀ 76  قانــون احــوال شــخصیه: »جدایــی بیــن همســران در ایــن مــوارد رخ می‌دهــد: طــاق، خلــع، 

فســخ عقــد ازدواج، وفــات یکــی از زوجیــن و لعــان بیــن زوجیــن.«

3 . طلاق )طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد( دو مرتبه است.

4 . در چنین صورتی، زن هر چه از مهر خود به شوهر )برای طلاق( ببخشد، بر آنان روا باشد.

گر زن را طلاق )سوم( داد، دیگر آن زن بر او حلال نیست تا اینکه زن به دیگری شوهر کند. 5 . پس ا

منابع
قرآن کریم

ب، بی‌جا: مؤسسة النشر الإسلامی. 
ّ
)1406ق(، المهذ ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر
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بی‌جا: مؤسسه سیدالشهداء؟ع؟.
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أمير المؤمنين؟ع؟.
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شهید ثانی، زین‌الدین بن علی )1382ش(، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، مصحح: الشیخ 

. حسن القاروبی التبریزی، قم: دارالتفسیر
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شهید ثانی، زین‌الدین بن علی )بی‌تا(، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، بی‌جا: مؤسسة المعارف الاسلامية.

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1400ق(، النهایة في مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی. 

شیخ طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(، الإستبصار، المحقق: السید حسن الموسوی الخرسان، بی‌جا: 

دارالکتب الإسلامیة.

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1387ق(، المبسوط في فقه الإمامیة، حاشیه‌نویس: محمدتقی کشفی، 

محقق: محمدباقر بهبودی، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

علی  گردآورنده:  خرسان،  حسن  محقق:  الأحکام،  تهذیب   ،)1365( حسن  بن  محمد  طوسی،  شیخ 

آخوندی، مصحح: محمد آخوندی، تهران: دارالکتب العلمیة. 

محمود  محقق:  الإسلام،  شرائع  شرح  في  الکلام  جواهر  )1362ش(،  حسن  محمد   ، جواهر صاحب 

قوچانی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

علامه حلی، حسن بن یوسف )1418ق(، مختلف الشیعة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة 

المدرسین بقم المشرفة. 

علامه حلی، حسن بن یوسف )1419ق(، قواعد الأحکام، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين بقم المشرفة.

 . علم‌الهدی، سید مرتضی )1417ق(، الناصریات، بی‌نا: رابطه الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

فاضل هندی، محمد بن حسن )بی‌تا(، کشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحکام، بی‌جا: مؤسسة النشر 

الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. 

فیومی، احمد بن محمد )1418(، المصباح المنیر، محقق: یوسف الشیخ محمد، بی‌جا: المکتبة العصریّة. 

قانون مدنی، جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۱ش.

قمی، علی بن محمد )1379(، جامع الخلاف والوفاق بین الإمامیة وبین أئمة الحجاز والعراق، محقق: 

؟عج؟. حسین حسنی بیرجندی، قم: زمینه‌سازان ظهور امام عصر

تهران:  آخوندی،  محمد  و  غفاری  کبر  علی‌ا محقق:  الکافي،  )1407ق(،  ی‍ع‍ق‍وب  ب‍ن‌  م‍ح‍م‍د  ‍کل‍ی‍ن‍ی‌، 

دارالکتب الإسلامیة.
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محقق سبزواری، محمدباقر )بی‌تا(، کفایة الأحکام، بی‌تا: مؤسسة النشر الإسلامی. 

ن‍س‍ائ‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی )1406ق(، سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.

نظام الأحوال الشخصیة، المملكة العربية السعودية، ۲۰۱۹ م.

یعقوبی اصفهانی، سیف‌الله )1414ق(، نظام الطلاق في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم: مؤسسة الإمام الصادق؟ع؟. 


